
 رنامدا اندرون جنگ به همیشه                    زنی بود برسان گردی سوار -۲

 رقی کردار به رنگش لاله شد که                    چنان ننگش آمد ز کار هجیر -۴

 دگــزی دندان به را لب و بخندید                چو سهراب شیراوژن او را بدید -۹

 رگـذ تیرش پیش را مــــرغ نبد               بر کمان را به زه کرد و بگشاد -۱۱

 برآشفت سهراب و شد چون پلنگ           چو بدخواه او چاره گر بد به جنگ -۱۶

 دگر برخاست و اسپ بر از نشست                  کــــرد نیم دو به او ۀبزد نیز -۱۹

 دزو برگاشت و روی ازو بپیچید                  به آورد با او بســــــنده نبود -۲۰

 دببر روشنایی جهان از خشم به                 سپهبد عـــنان اژدها را سپرد -۲۱

 شســر از خود برداشت و بجنبید            چو آمد خروشـان به تنگ اندرش -۲۲

 تافسرس در از او مــــوی و سر                بدانست سهراب کاو دخترست -۲۴

 دبن به میانش آمد و بینداخت                  بگشود پیچان کمندز فتراک  -۲۶

 مـــشور نیابی رهایی چنگــــم ز              نیامد به دامـم به سان تو گـــور -۲۸

 دندی درمان چاره از جز را آن مر                بدانست کاویخت گــــردآفـــرید -۲۹

 یوگوگفت از پر گــردد تو سپاه         کنون من گشایم چنین روی و موی -۳۲

 دکـــشی دژ بر سرافراز سمــــند              عـــــــنان را بپیچید گـــرد آفرید -۳۵

 دکـــشی دژ بر بسته و خسته تن              در باره بگــــشاد گــــــرد آفـرید -۳۷

 گننـــ دوده بر تو کار ز نیامد       که هم رزم جستی هم افسون و رنگ -۴۱

 نچی ترکان شاه کای گفت چنین              چو سهراب را دید بر پشت زین -۴۳

 یکـــــن توران سوی نامور رخ          تو را بهـــتر آید که فــــــرمان کنی -۴۵

 شخوی پهلوی ز نادان گاو خورد            بازوی خویشنباشی بس ایمن به -۴۶


